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 .یک

 های شهریبندیکریس مارکر و ترکیب رِمتکث مونتاژِ

شود؟ چگونه نیروهای درونی و بیرونی آن را تولید شهر از چه عناصری تشکیل می

بازتولید می  به  و  فرآیندهایی موجب می کنند؟  به  شوبیان دیگر، چه   ای آمیزه د شهر 

به  شهرها،  شود؟  تبدیل  کلانمتغیر  مجموعهویژه  صرفاً  نه  خیابانشهرها،  از  و ای  ها 

از عناصر متحرک، نیروهای اجتماعی، مناسبات اقتصادی و ای  آمیزه ها، بلکه  ساختمان

پیچیده    ی آمیزه شهرها در همین  شناسی هستند. ویژگی بنیادین کلانهای زیباییفرم

گیرد. شونده نهفته است؛ ساختاری که گفتار شهری از درون آن شکل می و دگرگون

درون گفتار  پیوند  این  بیرونی  متغیرهای  با  را  خود  حال،  عین  در  اما  است،  ماندگار 

 دهد.می 

حال، آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد، نه صرفاً این گفتارها )که معمولًا در  اینبا 

شهر خلق ی است که درون کلانتصاویرکنند(، بلکه  زبان و نوشتار خود را آشکار می

بایگانیمی  دل  در  تصویرها  چینه شوند.  متغیر  ها،  نیروهای  و  اجتماعی  مناسبات  ها، 

توان یک سازوکار دیداری نیز  شهری را میی  آمیزه شوند. از این منظر،  بیرونی تولید می 

 نظارت   در  چه  سازی،فیلم  قالب  در  چه  -  هادر نظر گرفت؛ فرآیندی که در آن دوربین

 . دارند شهر از ما ادراک به دادن شکل در اساسی نقشی -گروهی  های رسانه در چه و

سازان و  اند. برخی از آنها در دست فیلم شمار دوربین فعال در شهرهای مدرن، بی 

های برخی نیز در تلفن مراقبتی و  های نظارتی و  عکاسان، برخی دیگر در قالب دوربین 

شهری را ثبت  ی  آمیزهها در واقع نقاطی از  کنند. این دوربین همراه شهروندان عمل می 

ترین نکته این است که مؤلف این تصاویر لزوماً مشخص کنند، اما مهم و بازتولید می 

به  را  ما معمولًا یک فرد خاص  نمینیست.  بلکه  عنوان خالق تصاویر شهری  شناسیم، 

که از تعامل نیروهای اجتماعی، ای  آمیزهخود شهر است؛  ی  آمیزه بینیم، حاصل  آنچه می

 آید. اقتصادی و تکنولوژیک پدید می

کنیم، در نگاه نخست ممکن است با کلیتی نامنسجم هنگامی که به شهرها نگاه می 

هایی های گوناگون، دیوارنوشته هایی با سبکها، ساختمانمواجه شویم: ازدحام خیابان



  


 

 مت ی ماشین مقاومثابهسینما به

تبلیغاتی بیلبوردهای  کنار  نقلیه    در  وسایل  سروصدای  عابران  ،  صدای  گاه  که  و  با 

آمیزد. اما آنچه اهمیت دارد، نه انسجام یا عدم انسجام این  موسیقی خیابانی در هم می 

شیوه بلکه  شبکهعناصر،  یک  در  آنها  که  است  متصل  ای  هم  به  متغیر  و  پیچیده  ی 

شناختی یا  های اجتماعی، الگوهای روانتوان به گروهشهری را نمیی  آمیزه شوند.  می 

ای عنوان مجموعهحتی ساختارهای اقتصادی فروکاست؛ بلکه باید آن را در تمامیتش، به

 ها، افراد و فضاهای متقاطع در نظر گرفت. ها، آواها، ماشین ها، زباناز تفاوت

مارکر کریس  بازنمایینمونه   (2012- 1921)  سینمای  از  درخشان   یآمیزه   ای 

، با کنار گذاشتن  داشتنیدوست   همماه  شهر است. او در فیلم  شناسی درون کلانزیبایی

زیبایی سبک  با  را  پاریس  متکثر  سطوح  مسلط،  راوی  یک  خود  جایگاه  شناسی 

به بخشی از   ،آمیزد. در این فیلم، مارکر تماشاگر را از موقعیت منفعل خارج کردهدرمی

می  تبدیل  شهری  ادراک  نه فرآیند  تماشاگر  دیگر،  بیان  به  نظاره کند.  تصاویر  تنها  گر 

 گیرد.ی بصری جای میپاریس است، بلکه خود نیز درون این شبکه 

شده  نامید، تصاویر ثبت   شناسی نامتجانسزیباییتوان آن را  مارکر با تکنیکی که می 

آمیزد تا امکان خلق ادراکات و هم می را از قالب روایی مسلط خارج کرده و آنها را در

مصاحبه  آرشیوی،  تصاویر  فرآیند،  این  در  کند.  فراهم  را  جدید  نماهای حسیات  ها، 

تنها شهر را شوند. او با این تکنیک، نه خیابانی و صداهای مختلف با یکدیگر ترکیب می 

نمی  شکل بازنمایی  فرآیند  درون  به  را  تماشاگر  بلکه  می کند،  وارد  شهر  کند؛  گیری 

 شود. منجر می  شهری   ی آمیزهادغام در  ی مستقیم با شهر، به  فرآیندی که در آن مواجهه

عرصه همواره  بودهشهرها  قدرت  اعمال  همانی  ویریلیو اند.  پل  که  اشاره    1طور 

شدن فضاها هستند. از سوی کند، جوامع مدرن مبتنی بر کنترل، سرعت و پلیسیمی 

دهد که قدرت نه صرفاً در ساختارهای های خود نشان میدیگر، میشل فوکو در تحلیل

در   بلکه  سلسله  نسبتحکومتی،  و  می مراتبنیروها  شکل  اجتماعی  این های  گیرد. 

بندی اند: از نظم فضاهای عمومی گرفته تا تقسیم خطوط قدرت در شهرها قابل مشاهده 

ی ها و حتی نحوهی حرکت افراد در خیابانهای نظارتی، شیوه مناطق شهری، دوربین 

 های مختلف.نورپردازی در محله
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در   به داشتنیدوست  ه مماه  مارکر  نه  را  پاریس  بی ،  شهر  یک  بلکه  عنوان  طرف، 

کشد. او از طریق مصاحبه با  زدوده به تصویر می سیاست شده و  عنوان فضایی کنترل به

 را   مقاومت  های موقعیت-سیاسی   فعالان  تا  گرفته  کارگران  و  مهاجران  از-افراد مختلف

 هایو گروه   طبقات  با   مصاحبه  اعتراضات،  ثبت  با  او.  دهدمی   نشان  شهری   قدرت  برابر  در

 .دهدمی ارائه شهری  های تنش از اینقشه  سرکوب،  سازوکارهای  نمایش و فرودست

گر فعال های سینمای مارکر، تبدیل تماشاگر به یک کنش ترین ویژگییکی از مهم 

های او، تصاویر صرفاً بازتابی از واقعیت نیستند، بلکه از طریق فرآیند برش است. در فیلم 

تواند مسیرهای متفاوتی شوند. هر تصویر می هایی از امکان تبدیل می و تدوین، به لحظه

جاست که دهد. در اینارائه می  را بگشاید و هر تدوین، امکانی برای تخیل و بازنگری 

 کند. تبدیل می ماشین تولید امکانمارکر، سینما را از یک ابزار بازنمایی به یک 

تنها از پاریس، بلکه رسد. مارکر نه ، این فرآیند به اوج خود میپوزخند بدون گربهدر  

های کند: اعتراضات در مکزیک، سخنرانیاز نقاط مختلف جهان تصاویری گردآوری می

ها  ی جهانی از مقاومتفیدل کاسترو، نبردهای خیابانی در برلین و غیره. او یک نقشه

 کند. تبدیل می  ادراک جهانیای برای  دهد و سینمای خود را به رسانه ارائه می

کند، نگاه او به سینما  ر نهایت، آنچه سینمای مارکر را از بسیاری دیگر متمایز می د

سازد تا صرفاً یک روایت خطی ارائه دهد، بلکه تلاش  است. او فیلم نمی   کنشمثابه  به

تبدیل کند؛ شدنی که در آن تماشاگر، شهر و    شدنکند تا سینما را به امکانی برای  می 

ابزاری خورند. در اینجا، سینما نه بازتابی از واقعیت، بلکه  سیاست به یکدیگر گره می 
  است. سازی آنبرای دگرگون

 

 .دو

 های رهایی سینما، سیاست و امکانمثابه میدان نبرد: شهر به

بستر  کلان نظارت هستند،  و  کنترل  نیروهای  از  که سرشار  عین حال  در  شهرها 

توانند به فضایی برای مقاومت، آیند. شهرها می های جدید رهایی نیز به شمار می امکان

شهر  ماندگار کلاناعتراض و آفرینش اجتماعی بدل شوند. از این منظر، سیاست درون



  


 

 مت ی ماشین مقاومثابهسینما به

های های رسمی، بلکه در دل مواجهات روزمره، شبکهگیری نه صرفاً در سطح تصمیم 

گیرد. ها شکل می ی حرکت در خیابانها، نوشتارها و حتی شیوه ها، بدناجتماعی، زبان

این همان چیزی است که مارکر در آثارش به دنبال ثبت آن است؛ نه سیاست به معنای 

شکل  حاکم  نظم  با  مواجهه  در  و  روزمره  فضاهای  دل  در  که  سیاستی  بلکه  سنتی، 

 گیرد.می 

ها، مصاحبه با کارگران، فعالان، ، مارکر با رفتن به خیابان داشتنیدوست   همماه  در  

کند. او ی چندلایه و ناهمگون پاریس را ترسیم می مهاجران و شهروندان عادی، چهره

ها،  ای که در آن حاشیهسازد؛ نقشه می  بدیلی  در برابر روایت رسمی از شهر، یک نقشه

 آیند. شده به بیان درمی ها و صداهای سرکوبمقاومت 

. مارکر  نقش تماشاگر در این فرآیند استاما فراتر از این، آنچه اهمیت دارد،  

برداری دهد، بلکه تماشاگر را به مشارکت در این نقشه صرفاً یک گزارش مستند ارائه نمی 

می نظام دعوت  با  تقابل  در  او  سینمای  مسلط،  کند.  بازنمایی  از های  را  تماشاگر 

. کندگر فعال بدل میاو را به یک کنش   گری منفعل خارج کردهموقعیت نظاره

دلوز ژیل  که  است  چیزی  همان  مفهوم    این  می   گرآفرینشسینمای  در  کند:  مطرح 

های جدید حسی، ادراکی  سینمایی که نه صرفاً به بازنمایی واقعیت، بلکه به تولید امکان

  2پردازد.و سیاسی می 

 در تحلیل نسبت میان شهر و سینما، باید به یک تمایز اساسی توجه کرد:

گونه که فوکو و ویریلیو : همانشدهشده و نظارتکنترل مثابه فضای  شهر به .  1

شهرها بیش از آنکه صرفاً فضاهایی فیزیکی باشند، سازوکارهایی کنند، کلاناشاره می 

ها و سازی فضاها، تبلیغات، رسانهاند. از طریق نظارت دائمی، پلیسیاز قدرت و کنترل

 اند. های اقتصادی، شهرها به ابزاری برای هدایت و کنترل جمعیت تبدیل شده شبکه 

به .  2 سرپیچیشهر  و  رهایی  فضای  شهری، مثابه  نظم  همین  دل  در  اما   :

می لحظه شکل  مقاومت  و  گسست  از  لحظههایی  این  میگیرد.  قالب  ها  در  توانند 

دیوارنوشته خیابانی،  فرماعتراضات  در  حتی  یا  عمومی،  فضاهای  اشغال  های ها، 

 ها و موسیقی خیابانی ظهور کنند. تری مانند گرافیتی غیرمنتظره 
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ای  توجه ویژه  کنترل و امکان رهاییهای خود به این تنش میان  مارکر در فیلم 

ای میان نیروهای مسلط  عنوان میدان مبارزه دارد. او شهر را نه یک کل یکپارچه، بلکه به 

گیرد. در این میان، سینمای او نیز نه در مقام ابزاری های اجتماعی در نظر می و بدیل

 کند. عمل می  ای در خود واقعیتمداخلهعنوان برای مستندسازی واقعیت، بلکه به

گربهدر   بدون  می پوزخند  اوج  به  ایده  این  نه ،  فیلم،  این  در  مارکر  از رسد.  تنها 

های پاریس، بلکه از چین، کوبا، مکزیک، ویتنام و کشورهای دیگر تصاویری ارائه خیابان 

پیوند  می  به یکدیگر  مبارزات سیاسی در سطح جهانی  نشان دهد که چگونه  تا  دهد 

ای که در است؛ نقشه   ی مقاومت جهانینقشه درواقع نوعی  نیز  خورند. این فیلم  می 

پذیر هایی برای امکانمثابه مکان شده، بلکه بهعنوان فضاهای کنترل تنها بهآن شهرها نه

 کنند. شدن انقلاب نیز عمل می 

سینمای مارکر، همانند خود شهر، مبتنی بر مواجهه است. اما این مواجهه نه صرفاً  

ی یک فیلم، بلکه به معنای مشارکت در فرآیند آفرینش است. درواقع،  به معنای مشاهده

می  پیشنهاد  مارکر  کنشدهد،  آنچه  به  را  تماشاگر  که  است  سینما  از  گر  فرمی 

 .کندتبدیل می

های سنتی، تماشاگر در مقام یک ناظر بیرونی قرار دارد؛ او به در بسیاری از فیلم

کند، اما خود بخشی از آنها نیست. اما در سینمای مارکر، این فاصله از تصاویر نگاه می 

ترکیب تصاویر آرشیوی، استفاده از هایی مانند شود. او با تکنیکمیان برداشته می

برهم مختلف،  زمان صداهای  مکان نهی  و  غیرخطیها  تدوین  و  میان ها  مرز   ،

می  محو  را  فیلم  و  نه تماشاگر  تماشاگر  نتیجه،  در  نظاره کند.  از تنها  بخشی  بلکه  گر، 

 شود.فرآیند ساخت فیلم می 

به وضعیت   انتقادی(  متفکران  از  بسیاری دیگر  )و  مارکر  اساسی  نقدهای  از  یکی 

های است. شهرهایی که زمانی بستر مبارزه، جنبش   ای شدن آنهاموزهمعاصر شهرها،  

بدل   توریستی  مصرف  برای  فضاهایی  به  امروز  بودند،  انقلابی  رخدادهای  و  اجتماعی 

های لوکس  ی اعتراضات بودند، اکنون به فروشگاه هایی که روزی صحنهاند. خیابان شده 

شده  محلهتبدیل  فرایند اند.  در  بودند،  فرودست  طبقات  پناهگاه  زمانی  که  هایی 



  


 

 مت ی ماشین مقاومثابهسینما به

و  اعیانی  شهری سازی  سرمایهgentrification)  نوسازی  تملک  تحت  داران ( 

 اند. درآمده

می  روند  این  برابر  در  مارکر  سینمای  ثبت  اما  آرشیوها،  بازگرداندن  با  او  ایستد. 

فراموش لحظه صداهای  نمایش  طریق  شده،  از  حتی  و  شورش،  و  اعتراض  های 

 کند تا تاریخ را از چنگ فراموشی بیرون بکشد.های مسلط، تلاش میریختن روایتهم به

بخشی از سیاست ی شهر، بلکه خود  جا، سینمای مارکر نه صرفاً دربارهدر این

شناختی صرف برای تماشا تبدیل شود. او در برابر شهری که به شیء زیباییمی   شهری

می  قرار  را  سینمایی  مقام  شده،  در  را  شهر  که  و دهد  سیاسی  نبرد  میدان  یک 

 کند.بازنمایی می  شناختی زیبایی

شناختی است؛ او سینما را سینمای مارکر چیزی فراتر از یک ابزار روایی یا زیبایی

تنها  کند. شهر در نگاه او، نه تبدیل می   ابزاری برای ادراک، مداخله و دگرگونیبه  

صحنه بلکه  روزمره،  زندگی  سرکوببستر  نیروهای  میان  نبرد  نیروهای ی  و  گر 

بخش است. از این منظر، سینمای او نیز نه صرفاً در مقام یک بازتاب از واقعیت،  رهایی

 کند. عمل می بخشی از این نبردعنوان بلکه به 

اینجا، سینما صرفاً یک رسانه بلکه  در  نیست،  تغییر  ی دیداری  برای  ابزار  یک 

گونه که شهرها است. همان  گری سیاسیادراک، برانگیختن تخیل و تحریک کنش

و  تثبیت  هرگونه  برابر  در  نیز  مارکر  سینمای  تغییرند،  و  شدن  حال  در  همواره 

یک امکان تنها یک روایت از گذشته، بلکه  های او، نهکند. فیلم شدگی مقاومت می نهایی 

  زندگی،   برای   فضاهایی  به  توانندمی   شهرها  آن،  در  که   امکانی  -   هستند  برای آینده

 . شوند  بدل جمعی آفرینش و مقاومت 

شود؛ می   بخشی از سیاست شهرجا، سینما نه صرفاً بازتابی از شهر، بلکه  در این

 .کندعمل میبیند، بلکه  تنها می سینمایی که نه 

 

  



 علی ذکایی 


 

 

 .سه

 های نوین ادراک شهر، سینما و امکان

بلکه   بازنمایی شهر  ابزار  تنها  نه  مارکر  تاکنون گفتیم، سینمای  آنچه  به  توجه  با 

تواند کند؟ آیا سینما می است. اما این مداخله چگونه عمل می   مداخله در شهرشکلی از  

ای برای های تازهای دگرگون کند که امکانواقعیت شهر را تغییر دهد؟ یا آن را به گونه 

 ی شهری فراهم شود؟تجربه

است.    «بازآرایی ادراکی»توان در این زمینه به کار برد،  یکی از مفاهیمی که می 

تواند از بازنمایی دهد که سینما چگونه می نشان می   زمان-: تصویر2سینما  دلوز در کتاب  

صرف فراتر رود و نوعی بازآرایی درک و حسیت را ممکن کند. در واقع، سینما تنها  

کند و ای ایجاد میدهد، بلکه در آن مداخله کرده، پیوندهای تازهواقعیت را نشان نمی

 دهد. ی شهری را از نو سازمان میتجربه

 آید:های مارکر، این بازآرایی ادراکی از طریق چندین تکنیک به دست می در فیلم

هم پیوند  بهای  : مارکر تصاویر را به شیوههای ناگهانی و تدوین غیرخطیبرش .  1

های شهری رود. در نتیجه، لحظههای مسلط فراتر می دهد که از توالی منطقی روایتمی 

عنوان مثال، در گیرند. بهاز بستر زمانی خود جدا شده و درون روابط جدیدی قرار می

از ، صحنه پوزخند بدون گربه با نماهایی  اعتراضات دانشجویی در فرانسه، همراه  های 

شوند. این کنار هم قرار گرفتن، نه تنها  های شلوغ توکیو مونتاژ می انقلاب کوبا و خیابان

منجر می بصری  ادراک  تشدید  بلکه شبکهبه  در ذهن  شود،  را  مقاومت  از  ای جهانی 

 کند. تماشاگر ترسیم می

: مارکر به جای استفاده از روایت خطی و  ترکیب صداهای متضاد و چندلایه.  2

می  قرار  هم  کنار  در  را  متناقض  گاه  و  متنوع  صداهای  برخی یکپارچه،  در  دهد. 

گفتداشتنیدوست   همماه  های  سکانس  صدای  روزمره،  با  وگوهای  شهروندان  ی 

ی راوی درهم آمیخته های شاعرانههای خبری، موسیقی خیابانی، و مونولوگ گزارش

عنوان منسجم، بلکه به عنوان یک واقعیت  شود که شهر نه به شود. این امر باعث می می 

 یک میدان چندصدایی و چندلایه درک شود.



  


 

 مت ی ماشین مقاومثابهسینما به

ترین : یکی از مهم شده به سطح آگاهی جمعیبازگرداندن لحظات فراموش .  ۳

استفادهجنبه  مارکر،  سینمای  از  های  او  خبری،   آرشیوی  تصاویر  ترکیب  با  او  است. 

خانوادگی، عکس فیلم  گزارشهای  و  قدیمی  را های  گذشته  از  لحظاتی  تاریخی،  های 

گونه  اند. این تکنیک، همان ی رسمی به حاشیه رانده شده کند که در حافظهاحضار می 

می  نیز  بنیامین  والتر  نظریات  در  می که  از  بینیم،  شکلی  به  برابر تواند  در  مقاومت 
  ه مهای پس از  ، مارکر به بازنمایی سرکوبپوزخند بدون گربهتبدیل شود. در    فراموشی

پردازد، اما این کار را نه از طریق یک روایت کلاسیک تاریخی، بلکه با تلفیق می   ۶۸

 دهد. صداها، تصاویر و مونتاژهای متناقض انجام می 

اگر بخواهیم از نقش تماشاگر در سینمای مارکر سخن بگوییم، باید فراتر از مفهوم  

یک ی منفعل، بلکه  سنتی »تماشا« برویم. در سینمای او، تماشاگر نه صرفاً یک بیننده 

است. او باید میان تصاویر    بازآرایی شهرتخیل  کننده در فرآیند ادراک و  مشارکت

های روایی را با تخیل خود ای میان آنها ایجاد کند و شکاف حرکت کند، پیوندهای تازه

که معانی مشخصی را به تماشاگر تحمیل پر کند. درواقع، سینمای مارکر به جای آن

 دهد. ای را پیش روی او قرار میهای چندگانه کند، امکان 

طور ی شهری نیز، ما به شود. در تجربهاما این مسئله تنها به سینما محدود نمی

کند، اشاره می   3گونه که دلوزهستیم. همان  تفسیرو    انتخاب،  مواجههمداوم در حال  

های ادراکی هستند ای از فضاهای فیزیکی، بلکه ماشین شهرها نه فقط مجموعهکلان

می  شکل  را  جهان  از  ما  درک  خیابان که  پنجرهدهند.  بیلبوردها،  مغازهها،  ها، های 

نقش دارند؛    اقتصاد ادراکیهای تبلیغاتی و معماری شهری، همگی در تولید نوعی  شبکه 

کند چه چیزهایی باید دیده شوند و چه چیزهایی در حاشیه  اقتصادی که تعیین می 

 بمانند. 

کند؛ اقتصادی را پیشنهاد می  تصویر  بدیلاقتصاد  مارکر در برابر این اقتصاد ادراکی،  

برای   بلکه  واقعیت،  تأیید  برای  نه  تصاویر  آن  در  و تخیل که  مقاومت  بازاندیشی، 

روند. به این ترتیب، سینمای او نه فقط در مقام یک رسانه، به کار می   ی شهردوباره

 شود.مطرح می  ابزاری برای تغییر ادراک شهریبلکه به عنوان 



 علی ذکایی 


 

 

توانیم بگوییم که  ی آغازین خود بازگردانیم، می اگر بخواهیم این بحث را به نقطه 

تواند گونه که سینما می . همانی متقابل قرار دارندشهر و سینما در یک رابطهکلان 

است. تصاویر تبلیغاتی،   ماشین تولید تصویرشهر را بازنمایی کند، شهر نیز خود نوعی  

ها، و های ساختمانها، انعکاس نور بر شیشه ها، گرافیتی ویدیوهای نظارتی، دیوارنوشته 

سایه در خیابانحتی  می هایی که  این سرهمها حرکت  از  بخشی  بندی کنند، همگی 

 شهری هستند. 

بندی توان این سرهم دهد که چگونه می در این میان، سینمای مارکر به ما نشان می 

تازه منظر  از  را  شهر  او  داد.  سازمان  نو  از  میرا  به ای  نه  ساختار  نگرد:  یک  عنوان 

به تثبیت  بلکه  شدن مجموعهعنوان  شده،  حال  در  امکانات  از  منظر، ای  این  از   .

بلکه  کلان روزمره،  زندگی  بستر  فقط  نه  زنده شهرها  تاریخ،    ایآرشیوهای  هستند که 

 کنند. شناسی را در خود حمل میسیاست و زیبایی 

خواند، بلکه  ی شهر و سیاست فرامیتنها تماشاگر را به تأمل دربارهسینمای مارکر نه 

کند. در اینجا، تصویر او را به مشارکت فعال در فرآیند تولید تصویر و معنا دعوت می 

است که   شناختیمیدان نبرد سیاسی و زیباییصرفاً یک ابزار بازنمایی نیست، بلکه یک  

به نه  معنا  آن،  تعیین در  پیش  از  امری  تماشاگر شکل عنوان  با  تعامل  در  بلکه  شده، 

 گیرد.می 

 «شناختی مقاومتعمل زیبایی»توان نوعی  از این منظر، سینمای مارکر را می

روند آمیزند، تصاویر از نظم مسلط فراتر می که در آن، گذشته و حال درهم می   دانست

 آید.ای برای اندیشیدن به شهر و سیاست پدید می های تازهو امکان

دهد که سینما نه فقط برای روایت آنچه که هست، بلکه برای میاو به ما نشان  

ی روز بیشتر تحت سلطهتواند باشد، ضروری است. در جهانی که روزبهتصور آنچه که می

کنترل  میتصاویر  قرار  تبلیغاتی  و  پنجرهشده  خود  سینمای  با  مارکر  به  گیرد،  ای 

 بیان،   برای   فضایی  به  تواندمی   شهر   آن،  در  که  هاییامکان  -  گشایدهای دیگر می امکان

 .شود تبدیل کنش و تخیل

است. همواره در   مانند خود شهر، همواره در حال شدن  مارکر،  سینمای 

 های تازه. حال بازآفرینی، مقاومت و خلق امکان 



  


 

 مت ی ماشین مقاومثابهسینما به

 . چهار 

 نگاری جدید شهرمثابه نقشهسینما به

یک  ی بازنمایی نیست، بلکه  گونه که گفتیم، سینمای مارکر تنها یک رسانه همان

نقشه  استابزار  نقشهنگاری  نه  نقشه؛  بلکه  جغرافیایی،  صرفاً  روابط    نگاری نگاری 

نگاری چگونه  های جدید شهری. اما این نقشه بندی های مقاومت و سرهمقدرت، امکان

 کند؟عمل می 

ها و مرزهای  ها، ساختمانای از خیابان نگاری کلاسیک، شهر مجموعهدر سنت نقشه 

شده نیست،  نگاری مارکر، شهر چیزی ثابت و از پیش تعیین مشخص است. اما در نقشه 

با دوربین  ها، صداها و خاطرات استیک میدان سیال از نیروها، بدن بلکه   او   .

هم پیوند بههای مختلف را  کند، مکان کند، با مردم صحبت می ها عبور می خود از خیابان

 های نقشه   برخلاف  که  ای نقشه   -  سازداز شهر می   بدیلای  دهد و از این طریق، نقشهمی 

فراموشتجربه   براساس  بلکه  قدرت،  براساس  نه  رسمی، تاریخ  زیسته،  و  ی  شده 

 شکل گرفته است.  های روزمرهمقاومت

به داشتنیدوست  همماه  در   را  تکنیک  این  مارکر  می،  اجرا  یک خوبی  از  او  کند. 

های کارگری، از ی ثروتمندنشین به محلهرود، از یک منطقهخیابان به خیابان دیگر می

ای از نابرابری، تضادهای فضای عمومی به فضاهای خصوصی، و در این حرکت، نقشه 

عنوان یک کند. درواقع، او شهر را نه به های اجتماعی پاریس ترسیم می طبقاتی و تنش 

به  بلکه  یکپارچه،  از قطعات، شکاف مجموعهعنوان  کل  و خطوط ها  تلفیقها،  ای 

 کشد. به تصویر می گریز

ویژگی از  نحوه یکی  مارکر،  سینمای  کلیدی  استفاده های  است.  ی  آرشیو  از  او  ی 

برخلاف سینمای مستند سنتی که معمولًا از آرشیو برای روایت خطی تاریخ استفاده 

کند. او تبدیل می   ها و رخدادهای بالقوهمیدانی از امکان کند، مارکر آرشیو را به  می 

یافته ارائه دهد، آن را در تعامل با  عنوان امری ثابت و پایانکه گذشته را به به جای آن

 کند. های تاریخی را دوباره فعال می دهد و از طریق مونتاژ و تدوین، لحظهاکنون قرار می 



 علی ذکایی 


 

 

ای از تصاویر  رسد. مارکر مجموعه، این تکنیک به اوج خود می پوزخند بدون گربهدر  

 جنگ  لاتین،  آمریکای   چریکی  های جنبش   تا  گرفته  ۶۸  هم  اعتراضات  از  -  تاریخی

 یک   عنوانبه   نه   اما  دهد،می   قرار  هم  کنار  را  -  کارگری   اعتصابات  و  کوبا  انقلاب  ویتنام،

توانند به هم متصل شوند هایی گسسته که می لحظه   عنوانبه  بلکه  خطی،  روایت

 «رخدادِ سینمایی»  . این تکنیک، همان چیزی است که دلوز آن را یا از هم جدا شوند
 و  پیوندند می   هم   به مشترک  فضای   یک  در  حال  و  گذشته  آن،  در  که   رخدادی -نامدمی 

 .شودمی  گشوده آینده برای  ایتازه های امکان

 
 

 . پنج

 داری فرم سینمایی مارکر و اقتصاد بصری سرمایه

در دنیای امروز، تصویر بیش از هر زمان دیگری در خدمت قدرت و سرمایه قرار  

تبلیغات، فیلم یگروههای  گرفته است. رسانه های اجتماعی و های هالیوودی، شبکه ، 

تولید  فرمپلت دارند  دارانهاقتصاد بصری سرمایه های دیجیتال، همگی در  -   نقش 

 .شودمی   تولید مصرف برای  بلکه تفکر، برای  نه تصویر آن، در که اقتصادی 

کند. او از همان ابزاری استفاده اما سینمای مارکر در برابر این جریان ایستادگی می

برای کنترل ذهنکند که سرمایهمی  بدنداری  و  کار می ها  به  مونتاژ، ها  )تصویر،  برد 

کند.  تبدیل می   ماشینی برای مقاومت و تفکر انتقادیصدا، آرشیو(، اما آنها را به  

کند، اما با  ، مارکر از تصاویر خبری و تلویزیونی استفاده می آفتاببی عنوان مثال، در  به

برای  امکانی  و  آنها جلوگیری کرده  معنازدایی  از  بسترهای جدید،  آنها در  قرار دادن 

 کند. بازاندیشی فراهم می 

ی دیدن را نیز تغییر شیوه کند، بلکه  هایش تنها تاریخ را بازنگری نمی مارکر با فیلم 

سادگی از کنار  تواند به دهد که دیگر نمیدهد. او تماشاگر را در موقعیتی قرار میمی 

های شان را بازشناسد و شکاف تصاویر عبور کند؛ بلکه باید آنها را تحلیل کند، روابط میان 

 میان آنها را با تخیل خود پر کند. 



  


 

 مت ی ماشین مقاومثابهسینما به

توان در شهر نیز به کار  ای است که می ی مواجهه با سینما، همان شیوه این شیوه 

خواهد که تصاویر را بدون تأمل بپذیریم،  داری از ما می گرفت. اگر اقتصاد بصری سرمایه 

پیشنهاد می   روابط   به  یعنی  -   با شهر، مانند یک فیلم رفتار کنیمکند که  مارکر 

  ببریم،  الؤس  زیر  را  مسلط  های روایت  کنیم،  فکر  اندداده  شکل  را  آن  که  قدرتی

 . بیابیم  آن در زیستن برای  جدیدی  های امکان  و ببینیم  را آن های شکاف 

کند، این است که او  در نهایت، آنچه سینمای مارکر را از بسیاری دیگر متمایز می

گیرد. در نظر می   یک عمل سیاسیعنوان  عنوان یک رسانه، بلکه به سینما را نه صرفاً به

کند، آن را از کشد، بلکه در آن مداخله می تنها شهر را به تصویر میهایش نهاو با فیلم

 دهد.ی آن پیشنهاد می ای برای تجربههای تازهسازد و امکاننو می 

شده  ای توسط تصویرهای از پیش ساخته طور فزایندهمارکر در برابر جهانی که به 

پیشنهاد می کنترل می  را  بهشود، سینمایی  متزلزل کند که  را  آن  معنا،  تثبیت  جای 

به می  به چالش میکند؛  را  آن  قدرت،  تأیید  به جای  و  منفعلانهکشد؛  ی جای مصرف 

 . کندمشارکت فعال در تولید معنا و سیاست دعوت میتصاویر، ما را به 

کند که شهر، سینما، سیاست و تاریخ، نه  او با سینمایش، به ما یادآوری می

میدان  بلکه  ثابت،  شدن اموری  و  امکان  از  که هایی  هستیم  ما  این  و  اند. 

 توانیم آنها را از نو بسازیم.می
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بین  کند، اما  برای آفرینش و امکانی برای اندیشیدن مطرح می  فرایندیژیل دلوز فلسفه و هنر را    2

به صورت بالقوه دارای توان . از نظر دلوز هنر و فلسفه هر دو قائل است یک تفاوت اساسی  این دو فرایند 

قسمی حسی آفرینش   آفرینش  با  هنر  و  مفهوم  آفرینش  با  فلسفه  آنهستند.  یا  نوین  که  ات  در  گونه 

گذاری ی جدید نام مایه«توان آن را آفرینش »حال تر میهای فارسی آمده است به صورت دقیقترجمه 

ادراک  از  را تولید می پذیری جدید می کرد که منجر به شکلی  ادراکی  کند. به شود و قسمی تکینگی 

کند تا تضاد بین آفرینش و بازنمایی امکان را فراهم می همین علت دلوز با این چهارچوب مفهومی قسمی  



 علی ذکایی 


 

 

 

مایه«  ات، ادراک یا »حال هنر با آفرینش حسی و    فلسفه با آفرینش مفهوم را برجسته کند. به یک معنا  

را در خود  های اجتماعی نیز توان این گریز از بازنمایی  تواند از بند بازنمایی بگریزد. نزد دلوز جنبشمی

دهد. این که به بازنمایی سازوکار قدرت تن نمی   های رویداد این جنبش. به خصوص لحظه پرورانندمی

طور مشخص به جریان توان در تمامی آثار دلوز مشاهده کرد. اما متنی که بهچهارچوب مفهومی را می 

پردازد کتاب »فلسفه چیست؟« است که دلوز همراه با فلیکس گتاری آن آفرینش در هنر و فلسفه می

ی مشترک دلوز  توانید به مقالههای اجتماعی می بازنمایی در جنبشو برای فهم رویداد و    را نوشته است

 روی نداد« مراجعه کنید. ۶۸و گتاری به اسم » مه 
3 Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. L’Anti-Œdipe: Capitalisme et 

schizophrénie. Les Éditions de Minuit, 1972 . 

 


